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اتهامی بزرگ به شریعتی

جریــان نهضت اســلامی و مبــارزه انقلابــی ایران، 
شــخصیت های مختلــف از حــوزه و دانشــگاه را به 
کف میدان مبارزه کشــاند تا دوشــادوش مردم قرار 
گیرند و با ارتباط  گیری اجتماعی امر روشــنگری را 
محقق ســازند. یکی از مهم ترین شخصیت های تاریخ 
معاصر ایران که در ســاحت فکر و اندیشه اثرگذاری 
قابــل توجهی را بر جوانان دهــه 40 و 50، بالاخص 
دانشــجویان گذاشت، مرحوم دکتر علی شریعتی بود. 
روشــنفکری که به جهت انتســابش از طرف پدر به 
روحانیت با ســنت حوزوی و علوم اســلامی آشنایی 
داشــت و از ســوی دیگر تحصیلکرده سوربن فرانسه 
 بــود و چند صباحی بــا اندیشــمندان مغرب زمین 

دمخوری داشت. 
شــریعتی هم مانند جلال آل احمد، چاره هویت زدایی 
از جامعه غرب زده و خرافات گرای ایرانی را بازگشــت 
به خویشــتن می دانست، بازگشــتی که باید به شکل 
دیگری چشــم به اســلام و بــزرگان آن می انداخت. 
اســلامِ در صحنه و فعالی که بــرای جامعه درمانده 
ایرانی یک تجویز اثربخش دارد و قادر اســت بار دیگر 
عــزت را در پرتو دین به مردم ایــران هدیه کند. در 
این بین شــریعتی در دو جبهه شمشــیر می زند و به 
تقابل می پــردازد. از طرفی او خــود را در مواجهه با 
روشــنفکرانی می بیند که بدون اجازه غرب، دست به 
فکر کردن نمی زنند و هر آنچه در کتب اندیشــمندان 
غربی آمده اســت را به مثابه وحی الهی انگاشته و به 
دیده تمسخر و استهزا دین و مذهب را نظاره گر بودند.

از ســوی دیگر، شریعتی قرار اســت با پیروان اسلام 
ســنتی که در حوزه های علمیه جا خــوش کرده اند 
درگیر شــود؛ چرا که این جامعه شناس و دین پژوهی 
از قرائتــی از دیــن ســخن می گوید که بــا رویکرد 
ســنت گرایانه متفاوت است و اساســاً یکی از عوامل 
عقب افتادگــی جامعــه را همــان اســلامِ منزوی و 

گوشه گیر در حوزه های علمیه می داند.
شــریعتی دشــمن ســفت و ســخت تحجر و اسلام 
قشری گرا اســت و به نوعی آن را همدست و هم رأی 
استعمار می داند که با همکاریِ روشنفکری تجددگرا 
موجب تحقیر و زبونی ملت ایران و جامعه مســلمین 
شــده اســت. وقتی متحجرین حوزوی می دیدند که 
خوانش شان از اسلام و شــخصیت های دینی توسط 
یک استاد دانشگاه کت وشلواری زیر سؤال رفته است، 
بی شک رگِ غیرتشــان می جنبد و برای طرد و نفی 

آن به هر وسیله ای تشبث می کنند. 
یکی از کلیشــه های غیرمنصفانه که درمورد شریعتی 
از ســوی برخــی حوزوی ها مطرح گشــت و تا الآن 
هم ادامه دارد این اســت که شــریعتی ضد روحانیت 
و در پی ایجاد خوانشــی از اســلام، آن هم به شکل 
منهای روحانیت است. اما حقیقت را باید در آثار خودِ 
شریعتی جست و پس از مطالعه تمام نظرات او دست 
به قضاوت زد. شــریعتی ضد روحانیت نبود، بلکه ضد 

تحجر و انفعال حوزه بود :
»می بینی که چگونه دست پیدای این سنت گرای امّل 
و دســت مرموز و پنهان آن ترقی خواه متجدد، در هم 
فشرده شــدند و هم را یاری می دهند تا همه چیز را 
در دنیای ما نابود کنند تا ما را به شکل مصرف کننده 
رام و برده آرام درآورند.« )کتاب فاطمه فاطمه است( 
او هیچگاه پیگیر حذف این صنف از جامعه نشد، چرا 
که می دانســت این امر شــدنی نبوده و اساساً چشم 

امیدش به همان حوزه های علمیه است:
»بزرگ ترین امیدم به همین حوزه های علمی است و 
چشــمِ انتظار به همین حجره های طلبگی. « )کتاب 

چه باید کرد؟( 
شــریعتی اتهام ضدیت اش با روحانیت را یک توطئه 
از سوی مخالفان و چشــم تنگان حسود می دانست و 

تصریح داشت که:
»مخالفان و دست های مرموز، به انواع و اقسام حیله ها، 
گاه عمیق و گاه خیلی وقیحانه و رسوا، به عنوان دفاع 
از روحانیت، به عنوان دفاع از مذهب، می کوشند تا به 
انــواع حیله ها، ما را به عنــوان عده ای که با روحانیت 
مخالفند، جلوه دهند و به این عنوان حمله می کنند و 
هدفشــان این است تا ما را وادارند تا به عنوان دفاع از 
خود، به روحانیت حمله کنیم.« )کتاب اسلام شناسی(

شریعتی در همین باره گفته است:
»ایــن که من با روحانیت مخالفم، تهمتی اســت که 
همان اندازه بی پایه است که پیش از شایع کرده بودند 
که با تشــیع مخالفم!من چنانکــه بارها گفته ام، دفاع 
از اصالت جامعه علمی شــیعه، حتی در مسئولیت هر 
روشــنفکری است که با اســتعمار فرهنگی غرب در 
مبارزه است، ولو از نظر اعتقادی یک احساس مذهبی 

نداشته باشد.« )کتاب نوشته های تنهایی.( 
پر واضح اســت که شــریعتی این ســخنان را زمانی 
می گوید که روحانیت به قدرت نرســیده اســت و از 
طرفی هم مورد هجوم بی رحمانه برخی روشــنفکران 
و حتی دســتگاه های دولتی است. پس نمی توان این 
ســخنان شــریعتی را به پای تقیه یا تعارف نوشــت، 
بلکه او در این سخنان اعتقاد حقیقی خویش درمورد 

روحانیت را بیان می کند.
محمد اســفندیاری دو قشر را کسانی معرفی می کند 
که در پی انتصاب نظر »اســلام منهای روحانیت« یا 

»شریعتیِ ضد روحانیت« هستند:
» چنان می نمایند که شریعتی مخالف روحانیت بود 
و شمشــیر را از رو علیه روحانیت بسته بود مخالفان 
روحانیت هم برای تخریب روحانیت و پیدا کردن هم 
دست برای خود شریعتی را مخالفت روحانیت معرفی 
می کنند و در پشت چهره شریعتی پنهان می شوند. 
اینان چون شــجاعت آن را ندارند کــه به مخالفت با 
روحانیت بپردازند از شریعتی سنگ می سازند و آن را 

بهانه قرار می دهند.« )کتاب شعله بی قرار( 
حقیقت آن اســت که شــریعتی نه تنها ضدروحانیت 
نبــود، بلکــه در پــی ارتقــای اجتماعــی روحانیت 
دربین مردم اســت و راه حل را بازگشــت اســلام و 
 روحانیــت از کنج حوزه های علمیه بــه بطن و متن 

جامعه می داند.  الف

درنگ

فرقی نمی کند، قانون برای همه باید یکسان باشد، چه این 
طرفی چه آنطرفــی، چه مذهبی چه غیرمذهبی، چه چپ 
چه راســت، هر یــک از آنها تخلف کنــد و قانون را زیر پا 

بگذارد باید با قانون طرف شود.
زمانی که یک کنســرت یا یک فیلم یا هر اثر هنری برای 
پخش از وزارت ارشاد و سازمان های ذیربط مجوز می گیرد، 
هم برگزارکنندگان و هم آنهایی که به هر دلیل با برگزاری 
برنامه های هنری و فرهنگی مخالفند، باید به قانون تمکین 
کننــد و ضمن رعایــت چارچوب ها از دوقطبی ســازی در 

فضای اجتماعی و فرهنگی کشور پرهیز کنند.
اتفاقی که در کنســرت تالار وحدت افتاد، از هر دو جهت 
زیرپا گذاشــتن قانون بود که مســئولان به آن رسیدگی 
خواهند کرد. همین مسئله تاکنون باعث گشته تا خوراک 
لذیذی برای رســانه های دشمن پخته شــود و آنها نیز با 
بهره گیری از فضای رســانه ای بزرگی که در دست دارند، 

علیه ایران اسلامی به فرافکنی بپردازند. 
رفتارهای سرخود و خارج از چارجوب قانون از سوی برخی 

برای کشور هزینه ساز است.
پس از اقدامات حاشیه ســاز فردی قانون شکن در جریان 
برگزاری کنســرت گــروه لیان در تالار وحــدت و فضای 
غیرمتعارف ســالن اجرای موســیقی، پرونده قضایی برای 

عوامل این وقایع در دادسرای تهران تشکیل شده است.
به گزارش فــارس، روابط عمومی قــوه قضاییه خبر داده 
که »در پی ایجاد برخــی وقایع در تالار وحدت و اقدامات 
هنجارشــکنانه و غیرمتعــارف در جریــان برگزاری یک 
کنســرت موســیقی در این مجموعه فرهنگــی، بلافاصله 

پرونده قضایی در دادسرای تهران تشکیل شد.«
در جریان برگزاری کنســرت جمعه شــب گذشــته گروه 
لیــان، همزمان بــا آخرین اجرای این گــروه، برخی افراد 

قانون شــکن به تالار وحدت و اجرای گروه موســیقی لیان 
حمله کردند و در مقابل تالار وحدت توسط عوامل انتظامی 
 و حراســت بنیاد رودکی بازداشــت و به مراجــع قانونی 

تحویل داده شدند. 

افراد بدسابقه سیاسی به دنبال دوقطبی سازی اند
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک 
روز پس از حواشــی این کنســرت، از فعالیت یک جریان 
سیاسی در کشور که به دنبال بزرگ نمایی برخی مشکلات 
است ســخن گفت. او در همین رابطه توضیح داد: بنده به 
راحتی این نگاه جریان سیاســی را می بینیم، به طوری که 
برخی افراد بدســابقه سیاسی که در کشــور فعال و الان 
تعدادی از آنان خارج از کشــور هســتند، دنبال تحریک 

افــکار عمومــی و ایجاد دوقطبی ســازی بــوده تا فضای 
 رسانه ای کشور سنگین و آرامش فضای فرهنگ و هنر را از 

بین ببرند.
اســماعیلی همچین در رابطه با هنجارشــکنی عده ای در 
فضاهــای فرهنگی هنری کشــور گفت: از همــه مردم و 
هنرمنــدان خواهش می کنم فضا را بــا دقت رصد کرده و 
اجازه سوءاســتفاده به دشمن ندهند، چرا که باید حتماً در 
اماکن فرهنگی و هنری کشــورمان مسائل شرعی و قانونی 

رعایت شود.
اســماعیلی بیان کرد: اصلًا اجــازه نمی دهیم در فضاهای 
فرهنگی و هنری کشــورمان عده ای بخواهند هنجارشکنی 
کنند. اگر در کنار این، اتفاقات معدود و اندکی هم رخ داد، 

آن را به پای اهالی فرهنگ و هنر نمی نویسیم.

موج هایی در فضای مجازی که حقیقت ندارند
هفته گذشته نیز محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ 
در واکنش به خبر تعطیلی ســریالی کنسرت های موسیقی 
در کشور گفت: این شیطنت است و چنین اخباری صحت 
ندارد،کدام جریان ســریالی؟ وزارت کشور اعلام کرده که 
سالن این نهاد نقص فنی دارد، سایر سالن ها فعال هستند 
و کنســرت های موسیقی در آنها برگزار می شود؛ موج هایی 
در فضای مجازی ایجاد می شــوند کــه حقیقت ندارند. با 
اینکه در کشــور هر روزه فعالیت هــای هنری متعددی در 
حال برگزاری اســت ولی رسانه های معاند تلاش می کنند 
که فضای فرهنگی کشــور را به گونه ای نشــان دهند که 
انگار فعالیت های هنری تعطیل اســت. برای آشکار شدن 
این دروغ های مجازی کافی است سری به سالن های تئاتر، 
گالری های هنری وکنســرت های موسیقی بزنید تا شاهد 

برگزاری هرروزه اجراهای هنری باشید. 

 لزوم احترام همه دستگاه ها 
به مجوزهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد

»محمد مخبر« معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه هیات 
دولت، در واکنش به حواشــی اخیر فضای فرهنگی کشور با 
تاکید بر لزوم احترام همه دســتگاه ها به مجوزهای رسمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی برای برگزاری مراسم های 
فرهنگی گفت: همه باید به ایــن مجوزها احترام بگذارند و 
در صورت وجود برخی اشــکالات احتمالی، این مسائل را از 
طریق مرجع صادرکننده مجوز پیگیری کنند.وی روســای 
دســتگاه های اجرایی و مســئولین دولت را بــه همکاری 
حداکثری با مجلس شورای اسلامی فراخواند و گفت: دولت 
و مجلس هم باید برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه های کشور 

حداکثر همکاری و هماهنگی را داشته باشند.
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تشکیل پرونده برای ماجرای کنسرت تالار وحدت 

قانون فصل الخطاب همه

تهیه کننده فیلم ســینمایی »عروســک« در تدارک اکران این فیلم در نخستین 
سالگرد فقدان کارگردانش است.

»عروســک« دومین فیلم بلند زنده یاد اصغر یوســفی نژاد بود که دو ســال قبل 
متقاضی شــرکت در جشنواره فیلم فجر شد و با وجود اینکه برخی اعضای هیات 

انتخاب این فیلم را پسندیده بودند، مجوز نمایشش در این رویداد صادر نشد.
اصغر یوسفی نژاد متولد سال ۱۳4۸ بود که سال ها به عنوان نویسنده و منتقد در 
سینما و نشریات معتبر ســینمایی از جمله مجله »فیلم« فعالیت داشت و سال 
۱۳۶۹ نخســتین فیلم هشــت میلیمتری خود را با نام »سیاه و سفید« در سه 
اپیزود ســاخت. او با وجود دوران طولانی فعالیت در  این عرصه و ساخت سریال 
در صدا و ســیمای تبریز، با فیلم »اوِ« )خانه( که سال ۱۳۹5 در جشنواره فیلم 
فجر نمایش داده شد، در ســینمای ایران به شهرت رسید. یوسفی نژاد می گفت 

»منتقدان فیلمش را کشــف کرده اند«؛ کشفی که البته خیلی ها معتقدند دیر در 
سینمای ایران اتفاق افتاد.

یوســفی نژاد اولین فیلم بلند سینمایی خود را به زبان ترکی ساخت که تحسین 
بســیاری را برانگیخت و همشهریانش آن را افتخار سینمای تبریز دانستند. »گاد 
فری چشایر« به عنوان عضو انجمن ملی منتقدان آمریکا، یادداشتی درباره فیلم 
»او« نوشــت که در اولین جشــنواره فیلم نیویورک به نمایــش درآمد. او طرح 

داستان این فیلم را پرتعلیق و میزانسن های آن را استادانه توصیف کرده بود.
با توجه به بازخوردهای مثبت فیلم »اوِ«، یوســفی نژاد فیلم دومش را هم به زبان 

ترکی و با بازیگران تبریزی با نام »عروسک« ساخت. پس از آنکه این فیلم موفق 
به راهیابی در جشــنواره فیلم فجر نشد، ســازندگانش در تلاش بودند که پروانه 
نمایش آن را بگیرند ولی ســرانجام تا وقتی کارگردانش زنده بود این تلاش ها به 

ثمر ننشست و »عروسک« در دوران حیات کارگردانش رنگ پرده را ندید.
این فیلم مدتی قبل در جشــنواره فیلم اســتانبول هم نمایش داده شد و از آنجا 
که به نظر می رســد مشکلی برای نمایش آن وجود ندارد، طبق گفته تهیه کننده 
- جلیل اکبری صحت - برای اکران عمومی در ســالگرد درگذشــت فیلمسازش 

آماده می شود.
اصغر یوسفی نژاد ۲۲ شهریور سال ۱40۱ و چند روز پس از آنکه بر اثر خونریزی 
مغزی در بیمارستان بستری شــده بود، با وجود آن که تحت عمل جراحی قرار 

گرفت، در بیمارستان تبریز از دنیا رفت.

طلسم اکران »عروسک« می شکند؟

یک منتقد سینما:

سینمای دفاع مقدس به 
آزمون و خطاهایی از جنس 
»دسته دختران« نیاز دارد 

منتقد ســینما معتقد است که ســینمای دفاع مقدس به 
آزمون و خطاهایی از جنس »دســته دختران« نیاز دارد و 

فیلم می تواند راه را برای فیلمسازان بعدی باز کند.
فیلم ســینمایی »دســته دختران« دومین ســاخته منیر 
قیدی در کســوت کارگردان به شمار می آید که این روزها 
بر پرده ســینماهای کشور اکران شــده است. قیدی پنج 
سال پس از ســاخت »ویلایی ها« که با اقبال مخاطبان و 
منتقدان همراه شد، بار دیگر به سراغ سوژه ای زنانه در دل 
روزهای نفســگیر دفاع مقدس رفته و تلاش کرده اســت 
قصه شیرزنان جان برکفی را روایت کند که برای حفظ این 

آب وخاک، دوشادوش مردان ایستادند و مقاومت کردند،
در همین زمینه تســنیم با نعمت الله ســعیدی نویسنده و 
منتقد شناخته شده سینما و تلویزیون مصاحبه کرده است.
ســعیدی ضمن تأکید بــر موفقیت فیلــم منیر قیدی در 
نمایــش عنصر مظلومیــت دفاع مقدس، گفت: »دســته 
دختران« عنصر مظلومیت دفاع مقدس را به خوبی نشــان 
می دهــد و این به تصویر کشــیدن مظلومیــت از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت؛ چراکه ذیل مفهوم عدل تعریف 
می شود، این که چه نیرویی جایگاه ظالم را اشغال می کند 
و چه نیرویی در جایگاه مظلوم قرار می گیرد. در بخشی از 
فیلم »دسته دختران« وقتی بانوی رزمنده ناگزیر می شود 
به خط مقدم برود و حضوری نظامی داشــته باشد، تصویر 
زنانه تــری از عنصــر مظلومیت دفاع مقدس را مشــاهده 
می کنیم و فیلم، به خوبی توانســته اســت این تصویر را به 

تماشا بگذارد.
او افــزود: اساســاً فرهنگ، عنصری زنانه اســت، این زنان 
هســتند که بازیگر اصلی انتقال فرهنگ از نسلی به نسل 
دیگرند؛ چرا این را می گویم؟ چون زنان، نخســتین مربی 
کودکان اند، فحوای آیه شریفه »نسَِــاؤُکُمْ  حَرْثٌ  لکَُمْ  فَأْتوُا 
مُوا لِنَفُْسِکُمْ  وَ اتقَُّوا اللهَّ ...« همین  حَرْثکَُمْ  أنَیَّ  شِــئْتُمْ  وَ قَدِّ
اســت و متأســفانه ما تاکنون فرصــت تفصیل جدی این 
مباحث را پیــدا نکرده ایم، گاهی طرف مقابل به واســطه 
شــبهه افکنی روی این مسائل مانور بســیاری می دهد اما 
ما هنــوز آن چنان که باید نتوانســته ایم چنین ظرائفی را 
بشــکافیم. این آیه شــریفه می خواهد بگویــد که بانوان 
کشــتزار انسانیت اند و همه انسان ها از دامن زنان به جهان 
می نگرنــد، یا آن تعبیر معروف حضــرت امام خمینی)ره( 
کــه می فرماینــد: »از دامن زن، مرد به معــراج می رود«، 
پس نخســتین آموزگار همه انسان ها مادرانشان هستند و 
این چنین اســت که می گویم فرهنگ عنصری کاملًا زنانه 
اســت، مادامی که فلســفه، فرهنگ، ادبیات و... به نقطه 

زنانگی خود نرسند، بقایی نخواهند داشت.

ایــن منتقد عنوان کرد: در فیلم »دســته دختران« وقتی 
یــک زن به عنوان رزمنــده در خط مقدم قــرار می گیرد، 
هم به خوبی عنصر مظلومیت را به تصویر می کشــد و هم 
به خوبــی آن را روایت می کند؛ این یکی از مزیت های مهم 
فیلم قیدی اســت، با وجود ایــن، فکر می کنم که فیلم در 
نمایــش هویت زنانه جنگ آن چنان کــه باید موفق عمل 
نکرده و نقش اساســی زنان در دفاع مقدس ما را به تصویر 
نکشــیده اســت، چراکه نقش اصلی زنان در دوران دفاع 

مقدس ما معطوف به نقش پشت جبهه ای شان بود.
او یادآور شــد: حجاب، مفهومی بســیار فراگیر و عنصری 
تمدنی اســت که تنها بخشــی از آن معطوف به پوشــش 
ظاهری اســت. مفهوم حجاب، صرفاً ناظر به سبک زندگی 
نیســت. تمدنی که قرار اســت با حجاب باشد در مقایسه 
با تمدنی که می خواهد بی حجاب باشــد، دارای دو جنس 
کاملًا متفاوت و متضاد با یکدیگرند، اصلا آرمان هایشان با 
هم متفاوت اســت، سبک زندگی شــان با هم تفاوت دارد، 
برداشت شان از زندگی با هم متفاوت است، تعریف فردیت 
و اجتماعی بودن شــان با هم تفــاوت دارد و موارد متعدد 
دیگری از این دست که همگی دارای تفاوت  با یکدیگرند. 
در طول تاریخ هم مشــاهده می کنیم تمدنی که براساس 
عریانی شکل گرفته اســت در مقابل تمدنی که مبتنی بر 

حجاب شکل گرفته است، کاملًا با هم متفاوت اند.
ســعیدی در بخش دیگری از ســخنان خود عنوان کرد: 
حضور زنان در خط مقدم با فلسفه و ذات حجاب هم خوان 
نیست، چه اصراری وجود دارد که یک دختر جوان به قدری 
در خط مقدم پیشــروی کند که احتمال اسارتش به وجود 
آید؟ این وضعیت با فلسفه حجاب هم خوانی ندارد. یک زن 
مادامــی که حجابش به خطر نیفتد می تواند در خط مقدم 
پیشــروی کند اما بیش از این نمی توانــد جلو برود، البته 
این موضوع تقصیر فیلمساز نیســت، اساساً چنین آزمون 
و خطاهایی در ســینمای دفاع مقدس باید اتفاق بیفتد تا 
مسئله روشن شــود. ما تاکنون در این عرصه فیلم جدی  
نســاخته ایم و »دســته دختران« به صورت جدی به حوزه 
نقش زنان در دفاع مقــدس ورود کرده و اصطلاحاً به دل 
میدان زده است، این فیلم می تواند راه را برای فیلمسازان 

بعدی که می خواهند به این حوزه ورود کنند، باز کند.
او ادامه داد: فیلمسازان آینده ما قطعاً نمونه ای کارگشا در 
اختیار خواهند داشت که می تواند به آنها متر و معیار دهد 
تا آثارشــان را بهبود بخشند، اما این سخن ضرورتاً به این 
معنا نیســت که الفبای مورد استفاده فیلمساز در »دسته 

دختران« الفبای درستی است.
این منتقد سینما با اشاره به تفاوت های تصویر قهرمان در 
سینمای هالیوود و تصویر قهرمان در سینمای دفاع مقدس 
بیان کرد: من با رویکرد فیلم برای به تصویر کشــیدن یک 
زن قهرمان به شــکل قهرمانان هالیوودی مشــکل دارم و 
فیلمساز در این زمینه نتوانسته است تفکیک لازم را انجام 
دهد. قهرمان سینمای هالیوود، در نهایت زنده می ماند اما 
قهرمان دفاع مقدس ما به ســمت شهادت حرکت می کند. 
ممکن است شهادت لزوماً دربرگیرنده مرگ فیزیکی نباشد 
و رزمنــده، به شــهیدی زنده تبدیل شــود. قهرمان دفاع 

مقدس ما، قهرمان شــهادت و مظلومیت است اما قهرمان 
هالیوودی در نقطه مقابل این تعریف قرار دارد و نمی تواند 
بمیــرد، اصلًا ســینمای هالیوود توان به تصویر کشــیدن 
قهرمانــی را که فداکاری را به اوج برســاند و با جان خود 
ایثار کند، ندارد، حکایت این بیت مشــهور حافظ است که 
»مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و 

بر سینه نامحرم زد«.
او اضافــه کــرد: همان گونه که پیش تر هم اشــاره کردم، 
نخســتین و اصلی ترین انتظار ما از فیلمساز دفاع مقدس  
این است که شــهدایمان را به تصویر بکشد، شهدایی که 
واقعیت زندگی معمولی شــان از اوج تخیل نویســندگان 
ادبیــات روشــنفکری بالاتر اســت، ادبیات روشــنفکری 
نمی تواند تصور کند کــه آدمی از یک کوره دهات، بیاید و 
فرمانده لشکر شــود و چنین رشادت هایی را از خود به جا 
بگــذارد، پس قهرمان دفاع مقدس و قهرمان هالیوودی دو 
قطب مخالف یکدیگرند، فیلم »دســته دختران« به دلیل 
اینکه می خواســته است زنان را به تصویر بکشد و با توجه 
به اینکه مبانی و الفبای خلق چنین تصویری از قبل برای 
فیلمســاز روشن نبوده اســت، از نظر الفبا مسیر را اشتباه 
رفته است، چراکه جهان بینی دفاع مقدس ما با حضور یک 

دختر جوان در خط مقدم تعارض دارد.
سعیدی در پاســخ به این پرسش که "آیا فیلم می تواند با 
دختران نســل امروز ارتباط برقرار کند و پیامی قابل اعتنا 
را بــه آنها مخابره کند؟"، گفت: اثر هنری حالات مختلفی 
دارد، گاهی یک اثر هنری واجد ویژگی هایی اســت که اگر 
به صورت اتفاقی با آنها مواجه شوید، احساس رضایت پیدا 
می کنید، در ارتباط با »دســته دختــران« هم این قاعده 
صادق اســت و مخاطبی که در سالن ســینما به تماشای 
فیلم می نشــیند، ناراضی از ســالن خارج نمی شود؛ یعنی 
فیلم مخاطب را راضی می کند، ممکن اســت بپرسید؛ "آیا 
پیام هــای خاصی را هم به مخاطــب منتقل می کند؟" در 
پاســخ می گویم؛ "بله"، یا بپرســید؛ "آیا فکرتان را درگیر 
می کند که در ساعات پس از تماشای فیلم، همچنان به آن 
فکر کنید؟"، بله، این کارکرد را هم دارد، اما فیلمی نیست 
که مخاطب امروز نسبت به آن احساس نیاز داشته باشد و 
با خود بگوید "اگر این فیلم را نمی دیدم، ضرر می کردم."، 
فیلم باید به چنین نقطه ای برسد؛ به نقطه ای که مخاطب 

احساس کند اگر آن را نمی دید، ضرر می کرد.
سعیدی با اشــاره به کارکرد مثبت فیلم قیدی در آموزش 
مدیریت بحران گفت: »دسته دختران« از جهات مختلف، 
فیلــم قابل تأملی اســت، مثلًا یکی از مــوارد مهم فیلم، 
نمایــش نحوه مدیریــت جمعی در بحران هاســت. فیلم، 
این نوع مدیریت را به خوبی نشــان می دهــد، اگر خدای 
نکرده یک فرهنگ یا جامعه دچــار حوادث طبیعی نظیر 
زلزله یا ســیل شــود، چگونــه باید رفتار کنــد تا بحران 
به درســتی مدیریت شــود؟ اگر قرار باشد آدم ها در مواقع 
بحران، تنها به فکر خودشــان باشــند، چه تبعاتی به بار 
می آیــد؟ جوامع قوی، متمــدن و برخــوردار از فرهنگ 
 غنــی می داننــد که در مواقــع بحران، چگونــه بحران را 

مدیریت کنند.

او ادامه داد: »دســته دختران« از حیث پروداکشن، حجم 
وســیعی از نیروها، تجهیزات جنگی اعم از تانک و ماشین 
و... را دور هــم جمع و درگیــر می کند و همه این ها نوعی 
تمریــن مدیریت بحران اســت. اگر خــدای نکرده روزی 
بحرانی در کشــور به وجود آید، کارگردان فیلم، مدیریت 
بحران را از قبل آموخته است، بنابراین فیلم به نوعی تعلیم 
مدیریت بحران می دهد، توجه داشــته باشــید که ساخت 
فیلم دارای پروداکشــن ســنگین مســتلزم نوع خاصی از 
مدیریت است و ما در سینمایمان کارگردان های زیادی را 
سراغ نداریم که بتوانند چنین سطحی از تولید را مدیریت 

کنند، قیدی به خوبی از پس این کار برآمده است.
سعیدی در بخش دیگری از اظهارات خود به لزوم داشتن 
انتظــارات معقول از ســینمای ایران اشــاره و بیان کرد: 
ســینمای ایران هنوز فیلمی در طراز آرمان های بلندی که 
سراغ داریم، نساخته است، فیلمی که دست کم پنجاه سال 
ماندگاری داشته باشد، هنوز نمی توان چنین انتظاری را از 
ســینما داشــت، زیرا در تمدن ما هنوز درام شکل نگرفته 
است، مادامی که درام نویسی شکل نگیرد، نمی توانیم توقع 
فیلم نامه نویسی داشته باشیم. تا وقتی که فیلم نامه نویسی 
شــکل نگیرد، نمی توانیم توقع ســاخت فیلم باکیفیت را 
داشــته باشــیم و همه این مراحل باید سپری شود، البته 
لزومی ندارد که حتماً ابتدا درام شــکل بگیرد و بعد، باقی 
مراحل طی شــود. گاهی اوقات، خصلت سیالیت فرهنگ 

باعث می شود مسیر، به شکل به عکس طی شود.
این منتقد سینما در پاســخ به این پرسش که آیا دومین 
تجربه بلند ســینمایی قیدی در مقایسه با فیلم نخست او 
گامی رو به جلوســت یا خیر، گفت: مــن »ویلایی ها« را 
نسبت به »دســته دختران« اثر قوی  و موفق تری می دانم، 
چراکه از نظر الفبا فیلم درســت تری است، در »ویلایی ها« 
قهرمان ها باورپذیرترند و پرســپکتیو فیلم بیشــتر است، 
همچنین عمق داستان و شــخصیت ها بیشتر است اما در 
»دســته دختران« بســیاری از مواقع، عمق و پرسپکتیو 
کاهش پیدا می کند، اما از حیث تجربه فیلمســازی، قطعاً 
»دسته دختران« چند قدم رو به جلوست، بدین معنا، فیلم 
از حیث مهارت ها و تکنیک های فیلمسازی کاملًا جلوتر از 
»ویلایی ها« اســت اما از حیث الفبا در »دسته دختران«، 
کارگردان مجبور بوده اســت مخاطراتی را به جان بخرد و 
طبیعی اســت که در چنین مواقعی خطاهایی هم حادث 
شود، اصلًا مخاطره ای که در آن احتمال خطا نباشد دیگر 
مخاطره نیســت، بنابراین به فیلمســاز حــق می دهم که 
اشکالاتی در کارش وجود داشته باشد، چراکه می خواسته 
اســت تجربه کند، گاهی اوقات، قلق گیری لازم اســت و 

انسان ممکن است در قلق گیری تیر اشتباه هم بزند.
ســعیدی در بخش پایانی اظهارات خود خاطرنشان کرد: 
به رغم همه نکاتی که بیان شد، در مجموع با فیلم »دسته 
دختران« نســبتی همدلانه دارم و از فیلم راضی ام اما باید 
به این نکته توجه داشــت مادامی که اشــکالات کار یک 
فیلمســاز بیان نشود، زمینه برای رشــد آثار آتی او فراهم 
نمی شود، باید به این فیلمســاز فرصت بیشتری بدهیم و 

منتظر ساخت آثار بعد ی اش باشیم.

محمد مهدی اسکندری


